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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة ادب پارسي كهن
  14 -  1، صص 1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال 


الثغري، شرح و تصحيح   محمد  بن   عماد ةنام طوطينقدي بر 
  الدين آل احمد شمس


  *باباصفري اصغر علي


  **حسن زياري


  چكيده
سـبب داشـتن    هاي داستاني منثور فارسي است كه بـه  از كتاب الاسمار جواهركتاب 
. زبانان بوده است فارسي ةانگيز و جذاب از ديرباز مورد توجه و علاق هاي دل داستان


الدين آل احمد به چاپ رسيد و در دسترس  پيش به اهتمام شمس ها اين كتاب سال
كه مصحح در طبع كتاب تلاش فراوني  رغم آن به. مشتاقان ادب فارسي قرار گرفت


برشمردن و  دارد كههايي  ، تصحيح و حواشي و توضيحات كتاب كاستياست  كرده
برخـي نـواقص و    ش شدهكوش  اين مقالهدر . رسد نظر مي به يضرور ها آناصلاح 
و معناي بهتري براي برخي عبارات عربي و واژگان  شوداين كتاب رفع هاي  كاستي
  .عرضه گرددكتاب 


 .احمد، نقد  آل الدين ، تعليقات، تصحيح، شمسنامه طوطي :ها كليدواژه


  
  مقدمه. 1


از آثار منثور روايـي اسـت كـه در قـرن هشـتم هجـري       الاسمار  جواهريا  نامه طوطيكتاب 
و  نـداريم  آگاهي چنـداني  محمد الثغري،  بن  كتاب، عماد ةنويسنددربارة . ه استشد تصنيف


احـوال او   ةدربـار  .سـت امشخص چنان نا هم، )النغري يا التغري؟(حتي ضبط صحيح نام او 
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بـوده؛  ) ق  715 -  695: حـك (الدين محمد خلجي  دانيم كه معاصر سلطان علاء قدر مي همين
 ـ    اول قرن هشتم مي ةدوم قرن هفتم و نيم ةيعني در نيم ه نـام آن  زيسـته و كتـاب خـود را ب


  .سلطان فراهم آورده است
و مشـابهت محتـواي آن بـا     )الاسـمار  جـواهر ( بودن عنوان اصلي كتاب نظر به ناشناخته


را بر اين كتاب نهاده است كـه خـالي از    نامه طوطي، مصحح كتاب عنوان نامه طوطيداستان 
از . دش مي، اكتفا الاسمار جواهريعني  ،ه به همان نام اصليتر آن بود ك اشكال نيست و شايسته


ا متعلق به ضياء نخشبي است ه اين كتاب چند تحرير متفاوت وجود دارد كه مشهورترين آن
ضـياء نخشـبي تلخيصـي از    . گرد آمـده اسـت   ما نحن فيهسالي پس از تدوين كتاب و چند
تـر از كتـاب    علت سادگي و روانـي، بـيش   به ،آن ةدست داده است كه آواز به الاسمار جواهر
محمد با   بن  تحرير اصيل همان است كه عماد ،از ميان اين تحريرها«محمد است، اما   بن  عماد
داسـتان   72 شاملاصل كتاب  .)41/ 5: 1353صفا، (» فراهم آورده است...  مترسلانه ييانشا


داسـتان را انتخـاب و    52از آن ميـان   ،بـه ذوق شخصـي   ،بوده است ولي صاحب ترجمـه 
  .است كردهرا مدون  الاسمار جواهر


كند موضـوع اصـلي كتـاب را تشـكيل      شب نقل مي 52هايي كه طوطي در اين  حكايت
  :است چنينداستان  ةچكيد. دهد مي


. كنـد  گويي را از بازار به قيمتي گـزاف خريـداري مـي    نام طوطي سخن بازرگاني صاعد
نظر به زيركي طـوطي،  . سازد خود بازرگان را متمول ميهاي  گويي طوطي با فراست و پيش


شكر، را بـر   داري همسر خود، ماه بازرگان در سفري كه پيش رو دارد مسئوليت حفظ و نگه
كنـد كـه پـيش از هـر كـاري بـا طـوطي         نهد و به همسر خود سفارش مي طوطي مية عهد


 رهگـذر اي در  ي اميـرزاده جمال و زيبـاي  ةشكر با مشاهد با رفتن بازرگان، ماه. مشورت كند
آهنـگ خـروج از خانـه     ،به قصد ديدار محبوب ،شب شود و هر او مي ةخود مفتون و شيفت


با زيركي، با نقل داسـتاني   ،كند و طوطي با طوطي مشورت مي ،پيش از حركت ،كند ولي مي
 دارد ميبـاز شكر را از تخطي و ترك عفاف  شب ماه 52ابد ي انگيز كه تا سحرگاه ادامه مي دل


  .گردد  كه سرانجام صاعد بازرگان از سفر بازمي تا آن
احمد با مقدمه و حواشـي مبسـوط و     الدين آل پيش، به اهتمام شمس ها سال ،اين كتاب


بـه توصـية    ،وي. چـاپ رسـيد  به  ،هاي انتشارات بنياد فرهنگ ايران  كتاب سلسلهمفصل، در 
صـفحه   60كتاب مشتمل بر  .همت كرد الاسمار جواهرنسخة  تكبه تصحيح  ،مينوي مجتبي
  .هاي چندگانه است  صفحه حواشي و تعليقات و فهرست 180و  ،صفحه متن 531 ،مقدمه
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خصـوص در مقدمـه    در تصحيح و تهذيب كتاب، تلاش بسياري كرده است به ،مصحح
به تحليل و بررسي داسـتان همـت گماشـته و بـا جـداول و نمودارهـاي متعـدد سـعي در         


تحسين برخي محققان  واياي داستان كرده كه همين مقدمه موجب تمجيد وساختن ز روشن
پوشـيده نيسـت كـه ايشـان در احيـاي يكـي ديگـر از         .)105: 1353روشـن،  (شده اسـت  


در  ،و   چند دچار لغزش شـده  ، ليكن در مواردياند  دهكرمنثور فارسي جهد وافر  هاي ميراث
در ايـن  . انـد   لغات كتاب، بـه اشـتباه رفتـه    شده در فهرست دادهتصحيح و تعليقات و معاني 


  .آورده شود اصلاح ذكر ابنقايص كوشش شده است برخي از اين اشكالات و  ،مختصر
  


  اغلاط متن. 2
ناخدا و قرابتانش را در كار پسر عاري و انفتي لاحق و متصـل  «در جملة  ،27 ةدر صفح. 1


و  ،كـرده، بـه حاشـيه بـرده    را از مـتن خـارج   » ناخـداه «، مصحح ضبط درسـت  »گشت مي
در كلمـاتي نظيـر    »الـف «پـس از  » ـه«استعمال . در متن وارد كرده است» ناخدا«صورت  به


و گويـا در بعضـي از   «گرماه در متون ادب پارسي نظاير فراواني دارد  و شناه، جداه، سرماه،
» اسـت آمـده    ها در آخر كلمات مختوم به الف اين هاء، مانند هـاء سـكت عربـي مـي      لهجه


اما ظاهراً اين اصل در شـعر متفـاوت بـوده اسـت،      .)481/ 2: 1366، ميهني منور  بن  محمد(
و بعضي شعرا در آخـر برنـا و يكتـا و ديبـا و قبـا      «: آورده استكه شمس قيس رازي  چنان


بـراي   .)247: تـا  ، بـي قيس  شمس(» كنند  ي استعمال مييها  آرند و در قوافي  حرف هاء درمي
دهخـدا   نامـة  لغـت ، در »خـداه «و » ناخـداه « هـاي  هذيـل كلم ـ  ،مشاهدة همين صورت كهن


  :است شواهدي آمده
ــود آن ــيش شــاهاندانــش نب  يكتـــاه قـــدت را كنـــد دوتـــاهي  كــه پ


  )431: 1370ناصر خسرو، (
 كـلاه  سـرش خسـرواني  يكي بـر  قبـــاهكـــي در بـــرش پرنيـــانيي


  )110: 1381سعدي، (


جمله را گفتار طـوطي  ...  كه درين باب مشاورت كرد هربا « ةدر جمل ،32 ةدر صفح. 2
 »مصارعت«كلمة » باب ترغيب فرمودند صواب نمود؛ اشارت بر مصارعتش كردند و در آن


  .درست است »مسارعت«و خطا 
نمود  به طريق طنز و طيب باز ،پس از آن«در سطر آخر آمده است كه  ،34 ةصفحدر . 3
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طبعي است و  معناي مزاح و شوخ طيبت به. صحيح است »طيبت«خطا و  »طيب« ةكلم» ... كه
تـرين   طيـب در معنـاي بـوي خـوش كـم      .تر تناسب دارد بيش »طنز«به قرينة متني با كلمة 


  .ندارد) طنز( ارتباطي با جمله و كلمة مترادف
، گويـا  »ناگاه چشم اميرزادة همسايه با جمال او چهار شـد « ةدر جمل ،35 ةدر صفح. 4


يــا  »شــدن دوچهــار«فعــل مركــب . ضــروري باشــد» چهــار«قبــل از » دو« ةافــزودن كلمــ
اسـت و در اصـل در معنـاي     »شـدن  دچـار «و  »دوچـار «اصل كلمـه   در» خوردندوچهار«


ايـن ظـن را شـواهد     .)107: 1382منشـي،  ( شدن با كسي بوده است و مقابل شدنرو هروب
ييـد  أت ،متـون منثـور فارسـي وجـود دارد     و ديگر الاسمار جواهرمتن كتاب  كه در ،ديگري


 ،يبـا زن اعم ـ « ؛)504: 1352، الثغري(» زاهدي متعبد با او دوچهار خورد ،قضا را« :كند مي
قطاع طريق دوچهار خوردند و مبلغ «و ؛ )446: همان(» خواري، دوچهار خورد از راه حرام


: تـوان يافـت   مي دمنه و كليله ديگري نيز در شواهد. )101: همان(» اسباب و متاع را ببردند
» دوچهـار شـد   خوگي بـا او  ،در راه«؛ )107: 1382منشي، (» پيل مستي با او دوچهار شد«
  .)172: همان(


  :بيت ،50 ةدر صفح .5
 نــدود اســب و چــاكرش نــرود     اسب و چاكر كـه چـون نيابـد نـان


  :تر باشد صورت زير درست گويا به
 نـــرود اســـب و چـــاكرت بـــرود  اسب و چاكر كه سيم و جو نـدهي


  )173: 1365نسوي، (
  :، در بيت 84 ةدر صفح. 6


ــر ــده ــوان بين ــه ج ــه در آين ــد     چ ــام آن بين ــت خ ــر در خش  پي
انتخـاب   ،بي هيچ دليل مستدلي ،را» خام« ةرا به حاشيه برده و كلم» پخته« ةمصحح كلم


تـوان   شـواهدي مـي  » خشت خام«ناگفته نماند كه براي اين مثل در شكل  ،البته. است  كرده
  :، مانند اين بيت مولويآورد


 كه نبينـد پيـر انـدر خشـت خـام       انــدر آيينــه چــه بينــد مــرد عــام
  )96 /6: 1379 مولوي،(


دهخـدا  حكـم   و امثالدر . است شده خوانده ميبيت از قديم به همين شكل اين ليكن 
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ييد ما مسـبوق بـه سـابقه    أت بيت به هر دو صورت مضبوط است و البته صورت مورداين 
ايراد ما بـر سـر ايـن اسـت كـه مصـحح، ضـبط         .)4/1920 ،49/ 1: 1377 ،دهخدا( است
كـه در   تغيير داده است و حال آن ،المثل به پشتوانة تداول امروزي ضرب ،متن را ةنسخ تك
) خشت پختـه ( براي استعمال اين بيت به همين شكلآثار منظوم و منثور فارسي نيز  ديگر
؛ 60: 1381؛ ظهيـري سـمرقندي،   280: 1999عبيـد زاكـاني،   ( تـوان يافـت    هايي مـي   نمونه


  .)80 /2: 1367جويني، 
شـك صـورت    ، بـي »زيد كـرد  و طوطي را بدان شروط من« ة، در جمل 89 ةدر صفح .7


اي اسـت عربـي در معنـي      جملـه » يزيـد  مـن «. اسـت » يزيـد  من«، »زيد من« درست عبارت
در . شـود   اطلاق مـي  »حراج«و در معناي اصطلاحي به  »كند  افزايد و اضافه مي  كسي مي چه«
  :است آمدهعبارت مذكور در همين معنا  ،حافظاز  يبيت


ــد      يزيد عشق منمعرفت مباش كه در بي ــنا كنن ــا آش ــه ب ــر معامل ــل نظ  اه
  )398: 1362حافظ، (


به  ،مصحح به سليقة ،»ايسه«كهن و اصيل نام همسر فرعون،  ، صورت196 ةدر صفح.  8
و در تعليقات همان صفحه نيز بر اين  يافته استتغيير  ، صورت متداول و مشهور آن،»آسيه«


 ديگـر صورت ديگر نام همسر فرعون است كـه در  » ايسه«. شده استكيد و اصرار تأضبط 
 ،و بهتر بود كه مصحح همان صورت را وجود داردمتون منثور فارسي نيز شواهدي براي آن 


در » ايسـيه «و  »ايسه«به دو صورت » آسيه«اسم . گذاشت  رغم غرابت آن، در متن باقي مي به
چه رفته بود با ايسه  آن« :برخي شواهد آن چنين است. كار رفته است متون تفسيري بسيار به


ايسيه «و  ،)111: 1352متيني، (» چون به نزد ايسيه بردند« ،)186: 1382، نيشابوري(» بگفت
  .)109: همان(» االله عنها رضيگفت 
  :، در بيت206 ةدر صفح. 9


ــه ــي العب ــقم حت ــي الس ــح عل ــد   ال ــانبي و الفواي ــي ج ــل طبيب  و م


و ان ضجيع الخـود  / عواذل ذات الخال في حواسد«بي به مطلع تنَبيت از قصيدة معروف م
  :گونه است اينمصراع اول صورت صحيح  .است» مني لماجد


ــه ــي الفت ــقم حت ــي الس ــح عل ــد   ال ــانبي و العوائ ــي ج ــل طبيب  و م
  )244: 1428متنبي، (
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بيماري چندان در من پايدار ماند كه با آن الفت گرفتم و طبيب « :معناي بيت چنين است
  .»كنندگان از من ملول شدند و عيادت


دهـد كـه در كسـوت      راي بدو انـدرز مـي   به دخترِ، شگال در وصيت 208 ةدر صفح. 10
به جلاب بيالايي و مواضع  اعضاي شريف را«كه  مجانين درآيد و تظاهر به ديوانگي كند و اين


  .درست است» خلاب«غلط و  »جلاب«در اين عبارت  .»شرم را به وحل و خلاش بپوشي
  :بيت ،259 ةدر صفح .11


ــرو را داد او بلنـــدي ــدامين سـ  ... هـــم نـــداد از كـــه بـــازش   كـ


صورت كامل . اصل نانوشته و محو بوده، ناقص درج شده است ةكه در نسخ علت اين به
  :است چنينبيت 


 نداد از دردمندي] خم؟[ كه بازش هم  كــــدامين ســــرو را داد او بلنــــدي
  )164: 1378نظامي، (


، فعــل »يــك روز كــه خنديــد كــه ســالي بگريســت«در مصــراع  ،278 ةصــفحدر  .12
 .»يك روز كه خنديد كه سـالي نگريسـت  «: استاين مصراع صحيح . خطاست» بگريست«


  :است آمدهافضل كاشاني نيز  اين مصراع در رباعيات بابا
 من خشك شوم تو شاد چون خواهي زيست  گل گفـت بـه بلبـل كـه مـرا روزي نيسـت


ــان حــال ــه زب ــل ب ــيبلب ــا او م  يــك روز كــه خنديــد كــه ســالي نگريســت  گفــتب
  )40 :1370نسوي،  ؛110: 1376راويني، سعدالدين و ← ؛ نيز43: 1363، كاشاني افضل بابا(


اي از نتـايج خـديعت     اي از مكامن و مكيدت و ذره  شمه« ة، در جمل307 ةدر صفح. 13
  .نمايد  د ميئواو زا »مكيدت«و  »مكامن«، مابين كلمات »ايشان نمودار كرده آمد


  :در بيت 443 ةدر صفح. 14
 ففيما اضطرابك والامـر و حـق  االله ماشــــاء حكمــــهقضــــي


  .نمايد  د ميئواو زا »حق«و  »الامر« ةمابين دو كلم
نبايد ] كه[ست ا  غرض من از نمودار اين داستان همه آن« ة، در جمل506 ةدر صفح. 15


، ه اسـت دش ـه در ميان قلاب اضـافه  ك چنان، »كه«، افزودن »... كه چون اين سرّ كسي بشنود
  .نمايد  ضروري مي
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  اغلاط توضيحات. 3
تا يكي شبي كه بتان سيارات بر تخت «، در يادداشت بر جملة 43 ةدر تعليقات صفح. 1


» ... گيتي را از هفـت و نـه خـويش بياراسـته     ةگري درآمده بودند و صنم خان  سپهر به جلوه
 ةشده در لاي داده  معناي. است »دادن هفت آرايش را انجام«معني  به» هفت و نه«كه آمده است 


گيرد و در معناي صحيح و اولية جمله، بـه شـمارة افـلاك و      دوم معنايي اين جمله قرار مي
  .است شدهسيارات اشاره 


الوجـوه   روزگار را به الفاخت زر و پرداخت مال بـه أحسـن  « ة، در جمل21 ةدر صفح. 2
در  كه حالي  در ؛معنا شده است »اندوخته«، در بخش نوادر لغات، »الفاخت« ةكلم» گذاشت  مي


  .»اندوختن«معناي  مصدر مرخم است به »الفاخت«اين جمله 
، »بنـدي «كلمـة  » از زندان قالب او بيرون جست اي يبند« ة، در جمل102 ةدر صفح. 3


و » اسـير « همعناي درست كلم ـ. نادرست است آمده كه »تيز«معني  در بخش نوادر لغات، به
  .است »زنداني«


  :، بيت127 ةتعليقات صفح در. 4
 فهــذا العــيش مــا لا خيــر فيــه  الا مــــوت يبــــاع فاشــــتريه


ايـن  . پـس آن را بخـر  . شـود   آگاه باش مرگ فروخته مي«: صورت نارسا معنا شده است  بدين
: درست و رساي بيت بدين شكل اسـت معناي  .»زندگي چيزي نيست كه در آن خيري نيست


  .»كه در اين زندگي اندك خيري نيست چرا ؛آيا مرگ فروشي است تا من آن را خريدار باشم«
خالص  زر«معناي  به» زر آتشي«و » زر يازده« ة، در برابر دو كلم147 ةدر تعليقات صفح. 5


 نگارنده به گمان» زد پس مثل از زر يازده«در جملة . ال نهاده شده استؤعلامت س» و زر ناب
آژدن، آجـدن،  . اسـت » آژده«ة است كـه صـورت ديگـري از كلم ـ   » آزده« ةشكل صحيح كلم


سـوي   ي بر روي جامه يا كف برونيها برجستگي«معناي  و آزيدن به ،كردن، آزدن آجيدن، آجده
دهخدا، ( است »ن زينت يا محكمي رابا نخ از پنبه يا با رشتة سيم و زر دوخت ،گيوه و امثال آن


 ـ اندود و زر سيم«يعني  »به زر آزدن« .)»آژده«ذيل : 1373 اندود و مايـن   .) همـان ( »كـردن  بذه
  :هايي از آن به اين صورت است كه نمونه آمده است شاهنامهدر  بارهاكلمه 


ــوان    نهادنـــد ســـر ســـوي آتشـــكده ــاخ و ايـ ــر آن كـ  آژده  زربـ
  )141/ 6: 1379فردوسي، (
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ــرش     انــدرشكــي اســب رهــوار زيــري ــر س ــه زر آژده ب ــامي ب  لگ
  )145/ 2: همان(


ــه راه و بـــي  جهــان شــد چــو ديبــا بــه زر آزده  راه گنبـــد زدههمـ
  )362/ 5 :همان(


ــد ز ــرآورده در كنـ ــكده بـ  نــد و اســتا بــه زر آژده  همــه ز  آتشـ
  )248/ 5 :همان(


 خــــان معصــــفر بــــه زر آژدهر  شـدهسوي خانـه شـد دختــر دل
  )191/ 1 :همان(


گويـا  » زر آتشـي «توان خواند، اما   مي» زر آزده«يا » زري آزده«صورت  تركيب فوق را به
  :مرغوب و معتبر زر بوده است ةگونهمان زر سرخ است كه 


 لاجرم آن قيمتش نيسـت بـه بـازار گـل      اش در ميـــانآتشي است ناسرهلاله زرِ
  )725: 1382ساوجي، سلمان (


ــرآورم   آتشـي اسـتزر بسـتهآبـي وصهبا گشاده ــش از زر و صــهبا ب ــن آب و آت  م
  )245: 1382 خاقاني،(


بچه كند، و البته مقتبس به كـرم  و ماه نو هرچند دست كَ«: آمده است 157 ةدر صفح. 6
  .»تاب نشود شب


كه به اولين معناي  ،معهود خود ةرا بنا به شيو »كبچه« ةبخش تعليقات، كلم مصحح در
كرده  بريانچوبي كه بدان آرد و گندم «معناي  ، بهاست   دهخدا بسنده كرده ةنام لغتواژه در 


» كبچـه « ةكلم ـ .، دانسته است و البته گمـان ايشـان خطاسـت   »برهم زنند و بشورانند...  را
معناي يكي  و درنظرگرفتنعبارت مذكور تركيب كنايي است . است» كفچه«صورت ديگر 


منظور گدايي  به«كه  ،لازم بود به معناي كنايي اين تركيب. از اجزاي عبارت نادرست است
  :به اين شواهد بنگريد. شد است، اشاره مي» كردن دراز  دست


 كفچه مكن بر سر هر كاسه دسـت   تا شكمي نـان و دمـي آب هسـت
  )96: 1380نظامي، (
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 نبـار اَ سـت خـاك   اي كاسـه كه فلك  دست كفچه مكـن بـه پـيش فلـك
  )199: 1382خاقاني، (


 تو دست كفچه كني پيش اين گداي كه چـه   پـوشعشق اسـت چـرخ ازرقةكوچگداي 
  )3213/ 6: 1370صائب، (


يا (يكي از دوازده مقام «: آمده است» شبابه« ة، در توضيح كلم170 ةدر تعليقات صفح. 7
سـازهاي  ...  زاده نزديك گهوارة ملـك ... « ،با توجه به سياق كلام. »در موسيقي) پردة سرود


ناي و مشكك و ني عراق و شبابه و موسيقار  شاه...  مزامير و چنگ و بربط و طنبور و رباب
ابه به معني مزمار و ني و شب، واضح است كه »و ديگر امثال و اشكال آن فرمودند تا بنواختند


  .نه مقام و دستگاه موسيقي ؛آلت طرب است
  :، بيت عربي192 ةدر تعليقات صفح.  8


 الغزالـــت تطلـــع و هـــل ممكـــن ان  اري ذنب السـرحان فـي الجـو سـاطعا


آيا ممكن اسـت  . بينم  دم گرگ را در آسمان درخشان مي«: صورت ترجمه شده است بدين
ذيـل فصـل الايهـام     ،السحر حدائقدر . مزبور نادرست است ةترجم» كند؟ آهوي طلوعكه 


  :آمده است
  :مسعود سعد گويد


 لهـــا المشـــارق مرجـــع يسو لـــ   هـا كان الشـمس ضـلت ممر   يلو ل
ــرت ال ــهنظـ ــه  يـ ــلام كانـ  غربـان مـن الجـو وقـع     ينالع يعل   و الظـ
 ـ يلـي طال ل يفقلت لقلب  ـ يسو ل  الصـبر مفـزع   يمنجاه و ف ـ من الهم   يل


  ...   الجو ساطعا يذنب السرحان ف يار


بشـنود حـالي    غزالهكه لفظ ذنب السرحان و  است چه هر ين قطعه بيت آخرا غرض از
  .)41: 1362وطواط، رشيد ( ستا بره شود و مراد ازين چيز ديگر آهو گرگخاطرش به دم 


بـا  . خورشـيد اسـت   »غزالـه «و يكـي از معـاني    »صبح كاذب«معناي  به »ذنب السرحان«
صبح كاذب را در آسمان پرتـوافكن و  «: است چنينن نكته، معناي درست بيت يعنايت به ا
تناسـب و   ،بـا هنرمنـدي   ،شـاعر  .»بينم و آيا ممكن است كه خورشيد طالع شـود؟  تابان مي


  .گرگ و آهو برقرار كرده است ةتقارني بين دو كلم
پناه بر «به غلط » نعوذ باالله من القصت المعكوسه«عربي  ة، جمل213 ةدر يادداشت صفح. 9
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 جمـال و  مذكور در توصيف عروسـي صـاحب   ةجمل. معنا شده است» خدا از واژگوني كار
هيچ ...  و ماه...  وي زلفش نرسيديبه ب...  نسيم« كه از شدت عفافاست عفيف آورده شده 


: 1352 ،الثغـري (» قامت چرخ از اشتياق قـد او دو تـا گشـته   ...  روزي نيز در رويش نديده
اند كه اگـر در   فرموده] بزرگان[نيز ايشان  و« :است عربي آمده ةدر جملة بعد از جمل .)213


ايشـان در ديـده   مرد را واجب شدي كـه خـاك پـاي    ...  گزاري بودي زنان وفاداري و حق
و [برم به خـدا از زلـف شكسـته     پناه مي«: اين است معناي درست جمله .) همان(» كشيدي


جملاتي كه در چند سـطري پـيش از ايـن     ةاين معنا را به قرين. »]ريخته بر دوش و پيشاني
  .توان يافت  مي است آمده ،در وصف زن و جمال و فريبايي او ،جمله


 251و  234صـفحات  كـه در  » خوشيدن« ةتركيبات، كلم در فهرست نوادر لغات و .10
دهان خـود را بـر جراحـت دختـر نهـاد و       مخلص«: معنا شده است» خشكيدن« كار رفته به


مـاه   ،و بر فـوات آن «و » و پراگنده شده بود بخوشيد و بمكيدر جوارح متلاشي زهري كه د
تواند   مي» خوشيدن«. »خروشيدند  مي ،از دل و جان ،او خوشيدند و بر ممات  در چاه كرده مي


كردن به دندان و خراشـيدن و   مجروح«معناي  به »شوخودن«و  »شخودن«صورت ديگري از 
  .باشد »كردن به ناخن ريش


  :، مصراع دوم بيت277 ةدر صفح .11
 تضــحك مــن شــرحه و تنتخــب  اســـمع حـــديثي فانـــه عجـــب


ايـن  . از آن داده شده است اي اشتباه گذاري شده و سپس ترجمه اعراب غلط ضبط و به
صـورت صـحيح بيـت    . اسـت  ،مقامات حريـري اي از حريري، صاحب  بيت مطلع قصيده


  :چنين است
ــديثي، فانـ ـ  ــمع ح ــباس  يضحك مـن شـرحه و ينتحـب  ه عج


خندنـد   از شرحش مي. انگيز است داستان مرا بشنو، زيراكه داستاني شگفت« :معناي بيت
  .)79: 1377 ،بصري حريري(» گريند و مي


معنـا شـده كـه     »لـك صـورت  «در بخش نـوادر لغـات   » كلفه«، 313ة در صفح. 12
...  ماه تمـام كـه  «: كار رفته چنين است مذكور در آن به ةاي كه كلم  جمله. نادرست است


كه روي ماه و خورشيد ديده شود  يهاي  يك از لكه به هر .»البته كلفة سياه بر پيشاني دارد
  .شود  كلفه گفته مي


حزم و با  ،حال همه باري به« در جملة 343 ةدر صفح مصححدر بخش نوادر لغات، . 13
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و طريـق  « در جملـة  490ة صـفح در و » راسـت راه سـره كـرد    و احتياط بايد رفت و چپ
ذكر » كردن  عيب پاك و بي«معناي  بهرا » كردن سره«فعل » كرد صيانت و راه وقايت را سره مي


 ،دمنـه   و  كليلـه در  ،به حواشي استاد مينوي بر اين تركيبشك مصحح  بي. كه خطاست كرده
كردن،  معني راه پاك آيد كه به  از سياق كلام برمي«: ستا  آوردهچنين  مينوي. است   نظر داشته
: 1382منشـي،  (» كشيدن يا چيزي ديگر از اين قبيل باشـد  كردن، به راه سرك جوو راه جست


معنايي كه مصحح براي اين تركيب ذكر كرده است، موهم آن است كـه راه را تميـز    .)267
كشـيدن و راه را   معنـي سـرك   واضـح اسـت ايـن تعبيـر بـه      كه حالي  دررفت،   كرد و مي  مي


  .كردن است جوو جست
بايسـت   شيري يا فيلي را در صحبت خود مـي « ة، در جمل352 ةادداشت صفحيدر  .14


معنا  »معروف ةجث بزرگمرغ «سهواً  »رخ« ةكلم» آورد و يا رخي و كرگدني را همراه گردانيد
با توجـه   ،احتمال قريب به ،و است چهارپايي در هيئت شتر »رخ«يكي از معاني . شده است


اين معنـا در   است و فيل ياد شده، شير ،به سياق كلام كه از چهارپايان ديگري نظير كرگدن
  .تري دارد بيشتناسب  هجمل


جگر مشك اذفر در هواي آهـوي او خـون   « ةدر جمل» اذفر« ة، كلم400 ةدر صفح .15
 .نمايد چندان درست نميمعنا شده است كه » ناب و خالص«، در بخش نوادر لغات، »شد  مي


  .تر است مناسب» بو تيز«معناي  در اين جمله به »اذفر«
، در بخش نوادر »مدمن« ة، كلم»ايشان مدمن خمر بودند« ةدر جمل ،436 ةدر صفح .16
 ،امـا  ،صورت منفرد، فراوان اسـت  به ،»مدمن«يكي از معاني . معنا شده است» فراوان«لغات، 


معتـاد بـه شـرب شـراب و     «معنـاي   مراد اسـت كـه بـه   » مدمن خمر«در اين جمله، تركيب 
  :آمده استبيت مولانا كه در اين  ؛ چناناست» الخمر دائم


 ـ   نازك و شيرخواره  مدمن خمرم و مـرا مسـتي بـاده كـم مكـن  نبام، دور مكـن ز مـن لَ
  )130 /4: 1378 مولوي،(


، »... ريگ را در ديگ كردي سر مرده هر بار ،دب ترفَاز ح« ة، در جمل488 ةدر صفح. 17
مينـوي در تعليقـات   . معنـا شـده اسـت    »ميـراث «در بخـش نـوادر لغـات،     ،ريگ واژة مرده


  :آورده است در حاشية بيت دمنه  و  كليله
 ريگــش انــدر ديــگ آن ســر مــرده  ماند چون پـاي مقعـد انـدر ريـگ


در نعت يا صـفت   بعداً«بوده است، اما  »ميراث«معناي  اصل به اين كلمه در اند كه  آورده
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استعمال شده است و از آن نوعي دشنام و اظهار نفـرت اراده شـده   ...  بها سقط و بي ياشيا
  :استاد فروزانفر نيز در بيت .)289: 1382منشي، (» است


 گشته است اندر جهـان او خردريـگ    ريـگاي بسا كه زيـن بـلاي مـرده


صورت وصف استعمال شود  اين كلمه هرگاه به«: است  آوردهريگ  كلمة مرده توضيحدر 
و درسـت در  گوينـد    مي "وامانده"بشرويه  ]روستاي[ در. است "نفرت و تحقير"مفيد معني 


مـذكور نيـز همـين     ةدر جمل ـ .)462 /اولدفتـر  : تا  فروزانفر، بي(» برند  كار مي همين مورد به
  .مراد است »گونه دشنام«معناي 
  :، بيت515 ةدر تعليقات صفح. 18


ــا ذاك المطعــم  كدفينـــه الصـــياد فيهـــا مطعـــم  والحتــف فــي اثن


صياد كه در آن خوراكي است، امـا دام در   ةدفين سان  به«: نارسا معنا شده است يصورت هب
  .»همين خوراكي است


پنهاني صياد كه در آن خوراكي اسـت و   ةتلمانند دام و «: معنا كرد چنين توان  مي بيت را
  .»كه مرگ و نابودي در ميانة آن خوراكي است حال آن
، در »زدنـد   شكاف را بر جگـر كلنگـان مـي    اندازان، تير موي حكم«، 518فحة در ص. 19


آن » «يانـداز  حكـم «تركيـب  . معنا شده است» تير«طور جداگانه  بخش نوادر لغات، حكم به
  .)122 -  121 :1363 ارجاني،(» بدان جايگاه كه بگويند بزند] تير را[باشد كه 


زنـد و خطـايي در     معني كسي است كه تير را دقيقاً به هدف مـي  به» انداز حكم« ،بنابراين
  .يك از كلمات اين تركيب خطاست دادن معناي مستقل براي هر. ردگيري ندا  نشانه
  


  گيري نتيجه. 4
رغم تلاش فراواني كه مصحح محتـرم كتـاب بـراي شـرح و      بهدر اين مقاله روشن شد كه 


دور مانده و احياناً  ويمواردي از ديد  است  انجام داده نامه طوطييا  الاسمار جواهرتصحيح 
مورد از متن و حواشي و تعليقات كتاب نقد  34در مجموع . سهوي بر قلم ايشان رفته است


با مطالعـة  . دشمطرح و پيشنهادهايي براي اصلاح اشكالات موجود در كتاب  شدو بررسي 
ا يابيم كه بسياري از مشـكلات آثـار منظـوم و منثـور فارسـي ر      مي پيش در از اين مقاله، بيش


  .توان به مدد ديگر آثار و متون فارسي حل كرد مي
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